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 Literary-Cultural  ـ فرهنگیـ ادبی

            
 دپلوم انجنیر خلیل الله معروفی

  0212جنوری  02برلین ــ     

 

 

 کابلی ضرب المثلشرح چند 

 (مپنجقسمت )

از  گردید، این بار را نیز مبرّاضرب المثل مکث  گوهر  ذات و ول بر نکاتی از در چند قسمت ا

ه هر کدام به دو نوع تقسیم ، کند و یا خاصسته مثلها یا عامضرب ال. نمیپرورم سابقپرنسیپ 

 :دمیگرد

 به حساب جغرافیاــ عام و خاص 

 به حساب گویندگان ــ عام و خاص 

فرهنگی  اقلیم  ود دارند، که در تمام یک سرزمین و حتی یک مثلهائی وج ؛ یعنی"جغرافیائی عام"

و  شتهاگر از لفظ بگذ. سراغ میشوند دنیادر تمام حتی  ،در اشکال و ظروف متفاوتبعضاً و 

 .اند یجهانضرب المثلها  معتنابه  قابل وقع و مثلها را مد نظر بگیرم، قسمت مفهوم و محتوای 

در  ، که"از یک دست صدا نمیبرایه" یا "بهار نمیشهبه یک گل " ی چونئمثلهاضرب المثلاً 

 .دنرصبغت عالمگیر داد، نمتفاوت سراغ شده میتوان چهره هایزبانهای مختلف به 

 "جغرافیائی عام"ل بدین پهنا مد نظرم نیست، بلکه وقتی ثمضرب ال " عام بودن"درینجا مگر 

 "همو خرک و همو درک" مثلال ضربوقتی . را در نظر دارم مخودمملکت  میگویم، تمام قلمرو

را عام جلوه میدهم، بدین  "نیکی ره بدی س"و یا  "خربوزه خربوزه ره دیده رنگ میگیره"یا 

و فارمولبندیهای  عباراتدر الفاظ و گرچه ؛ ندمیباش ها در تمام افغانستان شایعمعناست که این مثل

 .دنهم باش متفاوت
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بدین . آن قد علم میکند " خاص بودن"ۀ ص، شاخثلضرب الم " جغرافیائی عام بودن"در مقابل 

مثلهای کابلی، وقتی مثلاً . خاص خود را دارد از خود ضرب المثلهای هکه هر منطق فهومم

بدین معناست، که این مثلها  ،میگوئیم مثلهای هراتی، مثلهای هزارگی، مثلهای بدخشی و غیرهم

مگر بدین معنی هم نیست، که مثلاً در  این .ندشامیبکابل و هرات و هزارجات و بدخشان  خاص

بلکه عکس قضیه صادق می افتد، که . کابل مردم تنها امثال خاص کابلی را بر زبان می آرند

افغانستان کابلیان اگر از یک طرف ضرب المثلهای خاص خود را دارند، ضرب المثلهای عام 

. رجات و بدخشان و غیرهمقضیه در هرات و هزا و به عین شکل است را نیز استعمال میکنند؛

مورد ، ضرب المثلهای است ملک ما گشتهین مجتمع افغانهای سراسر البته چون کابل بزرگتر

؛ شمول پیدا کرده اندیغۀ افغانستانص پیمانههم به همان یا کابلیان امروزی، کنونی  استفادۀ کابلیان  

 .ابل راندرا از ولایات به کما م خصوصاً بعد از لیل و نهار چار دهۀ اخیر که مرد

شاید به غلط نروم اگر بگویم، که امثال خاص کابلی مربوط میشود به زمانی که کابل بیشتر 

. ، که کابلیان اصیل در اقلیت محض قرار گرفته اندمانند امروز نهمسکون بود از کابلیان اصیل؛ 

ود و مردم مراد از مثلهای خاص کابلی بیشتر برمیگردد، به زمانی که این حالت دست نداده بپس 

 .زندگانی میکردند گرمناطق ددر واقع منزوی از ــ لک ما دیگر م  هر منطقۀ کابل ــ و 

ص پیدا در برابر این نوع عام و خاص، عام و خاصی داریم، که نظر به گویندگان آنها تشخ  ــ 

ورد  نود و پنج درصد مثلهای یک منطقه و یا یک کشور ــ تار زیاد ــ شاید تعداد بسیا. میکنند

 .میدانم و خاصۀ عوامّ  مۀ مردم و یا عوام الناس میباشند؛ ازین رو این مثلها را عامّ زبان عا

اما در برابر این مثلهای عام، مثلهائی هم داریم، که ساحۀ استعمال آنها را زبان قشر خاصی از 

ثلهائی را به د، مرا تشکیل میدهسواد کشور فته و بااین قشر که قشر تعلیمیا. جامعه تشکیل میدهد

ثلهای منظوم ضرب الم. عوام الناس بالاتر استفهم و ظرفیت اشت دکار میبندد، که از سطح بر

 :مثلاً . اند قبیلین هم ازگونه و اندرز و پندی و حکمت آمیز م  ک  و مثلهای ح  

 باد که برخیزد، گل بر سر گل ریزدهر ــ  

 ــ غم انبوه، حکم شادی دارد 

 داستــ راستی م وجب رضای خ 

 ــ عبادت به جز خدمت خلق نیست

 ــ  کم ما و کرم شما

 که دروست ،از کوزه همان تراود ــ

 ــ بچه نازادن ب ه از ششماهه افگندن جنین

 ــ ناز شاگرد هنرمند رود بر استاد
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میگذریم از ضرب المثلهای خاص نوع دگری، که در بین صنفهای هر مسلک و حرفه رواج 

 .ندا احتواء نمیکنطیف بزرگی ردارند، چون 

باید شمرد، که از  "واقعی مثل  "مثلی را آن با وجود این تقسیمبندی، من شخصاً بدین عقیده ام، که 

گشته یک منطقه یا کشور و یا قلمرو ۀ مردم پذیرفته شده و ورد زبان خاص و عام طرف عامّ 

 .زیر این قاعده نمی آیندبالاکثر ضرب المثلهای منظوم مگر . باشد

شکورزاده در ایرانابراهیم دهخدا تا داکتر مه علی اکبر علّا ــ از ضرب الامثال مشهور  نمؤلفا
1
 

حق و ناحق تأسفانه تا داکتر عنایت الله شهرانی در وطن ما ــ م هرمبرزینعبدالغنی داکتر از و 

به شعرای متقدم را سراغ کرده اند،  ی ازمکینجالب و پرمعنی و نغز و هر جای بیت و شعر 

 !!!ثبت نموده اندمردم حساب ضرب المثل 

نتیجه میگیرم، که وقتی و به نمایندگی از کلِّ این مبحث صورت سمبولیک ه ب بالاپراگراف  زا

و نامتمکن ست س  طور ین در ایران و افغانستان، ااین رشته  مِ بنا " قهرمانان" وکار بازیگران فنی 

و پای خود را برابر گلیم  لب به سخن تر نکنند دگرجلوه کند، آماتوران و شوقیها و بی ایمان 

 !!!!!!ناقص و نادرست خلق خدا را به بیراهه میبرد معلومات؛ که کنندبخود دراز 

مثلها تصریح کنم، که بعض باید . وپه را تشکیل میدهدکه نصاب این ج   کابلی، و اینک چند مثل

 :نمیباشندخود بخود مفهومند و محتاج شرح و بیان 

 یم نان راحت جان، نه یک نان بلای جانن ــ 48

 (چه میفهمد؟) ... خر به نمک چی میفامه؟ ــ 42

 ــ کون خر و عرق بیدمشک؟ 48

 عرق آن را گیرند و ، کهرنب  ع  و م   خوشبویبسیار  نوع درخت بید وجود دارد، با شگوفه هاییک 

مشک "اگر  ".درخت بید"است، نه  "مشک" از نگاه صرفی "بیدمشک" .ندنام "بیدمشک عرق  "

 ،باشد "بید درخت"مراد از  "بیدمشک"اگر و . "درخت بید"میگفتند، در آن صورت میشد  "بید

عرق نظر بفحوای مثل  .است اضافۀ مقلوبمیشود، که  "مشک بید"در آن صورت مقلوب 

 !!!داشت توقعاز یک منبع ناپاک و گنده  شمشک یک عطر خوش و نازنین است، و نمیتواندبی

                                                 
1
داکتر ابراهیم شکورزاده، استاد پوهنتون جالب و اثر  "دهخدا  م  ک  ح  امثال و "ــ اثر معروف علی اکبر دهخدا  

عادده هزار مثل ف"فردوسی مشهد،  بین مثل و  در حالی که اثر دهخدا. ست" ل آنهاارسی و بیست و پنج هزار م 

قلمداد میکند، اثر  "امثال و حکم"را در یک دیگ زیر نام همه  خس و خاشاکدانه و  غیر مثل فرق ننهاده و

حتی یک مثل گوئی متقنی از ضرب المثلها را در بر میگیرد، در حدی که در ظاهر استاد شکورزاده، مجموعۀ 

را  ائیپرمعنو  حکیمانهست، که هرجای شعر ننقص کلی این دو کتاب مگر دری. کتابش هم به خطاء نرفته است

که من از مثل دارم، این  ،برداشتی هنظر ب. گنجانیده اندمثلهای خود در مجموعات حق و ناحق سراغ کرده اند، 

البته آثار مؤلفان افغان در مقایسه با این دو مؤلف . ضرب المثل را به زمین میزندو شأن کار ایشان حیثیت 

تألیف داکتر عبدالغنی " ضرب الامثال و کنایات"توجه گردد به )دنه کمتر متأثر میباشن بلیّ برجستۀ ایران، ازی

 (.اثر داکتر عنایت الله شهرانی "ضرب المثلهای دری افغانستان"برزینمهر و 
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 !!!که از خر پس بانه، بینیش از بریدن اســ خر  48

 (خر که از خر پس بماند، بینیش از بریدن است)        

 .در موردی گفته شود، که کسی از حریف خود پس بماند و کوبنده به صورت طنز گزنده

 (!!!گرسنه را یک لقمه، مانده را یک قدم)!!!گشنه ره یک لقمه، مانده ره یک قدم ــ 44

 .بشودساخته ا کوچکترین کاری چارۀ کارش کسی گفته شود، که حتی ب ماندگی  در حالت در 

به کثرت به کار میرود،  "خسته"ره و عوام ما در مفهوم حاو  که در زبان م   "مانده"کلمۀ زیبای 

استعمال  و هرگز به کلی طرد شده است و ایرانیان آن را هیچدری متأسفانه از زبان ادبی 

در ادب دری و در آثار قدماء فراوان استعمال گردیده است؛ مثلاً ن لغت ایکه  ،در حالی. نمیکنند

. دری محسوب میشودادب تون ات م  که از امهّ با نثر زیبای منحصر بفردش،  "تاریخ بیهقی"در 

است، هم در دری ما و هم در فارسی ایران  "گرسنه"صورت محاوروی که  "گشنه"البته کلمۀ 

 .تداول دارد سویهبه عین 

این عبارت آن قدر . به بهترین وجهی تجسم یافته است "مانده نباشی"در عبارت  "مانده"ۀ کلم

اح المانی از وطن وقتی یک سیّ حدوداً یک قرن پیش ، که ه استسر زبانها بودنافذ و گیرا و 

رس اروپائیان مینویسد و در دست" مانده نباشی"عنوان  تحتما دیدن میکند، کتابی را محبوب 

.ار میدهدروزگار قر
0
 

 از چله چی گله ــ 48

 .گیردیار سخت ببر مردم بسمیتواند چلۀ زمستان گفته میشود، که  در مورد بی لحاظی  

 (ناز بسیار محبت را کم میکند)ناز بسیار محبته کم میکنه ــ 82

 !!!سره نی یک سر صد سره جم میکنه و صد سر یک ــ 81

 (!!!یک سر را نی یک سر صد سر را جمع میکند، و صد سر)       

 (مهمان روی خود را خود می آرد)خوده خود میاره یمیمان روز ــ 80

ش تعی  که وسائل  ،حبخانه مجبور میشوداچون ص، ردمی آدرست است، که مهمان روزی خود را 

 .باشدهم و گرو کردن اموال قرض و وام  از طریقولو خورد و نوش مهمان را تدارک کند، و 

 خانه هردویشه صایب و خوش نداره میمان میمانه ــ 83

                                                 
0
اثر یک داکتر [ ــ تصحیح از راقم این سطور Manda Nabaschi](Mandana Baschi) "مانده نباشی"ــ  

این سیاح . از افغانستان دیدن میکند غازی امیر امان الله خان،زمامداری اعلیحضرت  هنگامه در ک ،المانی ست

درین کتاب جمعاً . وطن ما را گزارش میدهدآن زمان وضع ، Dr. F. Börnstein-Bosta که موسوم است به

رؤیت تصویری که  به. پادشاه با درباریانشمنحصر بفرد تصویر درج گردیده است، از جمله چند تصویر  34

از افغانستان  1808در سال  نتیجه میگیرم، که وی، ان الله خان را نشان میدهدتاجپوشی امپنجمین جشن مراسم 

زمان را در بر دارد و کات جالب همان در برلین چاپ گردیده، ن   1802که در سال  ،کتاب وی. دیده کرده است

را ترجمه جالب ه فرصتی دست دهد، تا قسمتهائی ازین کتاب امید است، ک. المانی نوشته شده است به خط قدیم

 .قرار بدهم "افغانستان آزاد ــ افغانستان" پورتال کرده و در دسترس خوانندگان گرامی
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 (را خانه هردویش خوش ندارد و صاحب   مهمان مهمان را)       

که مهمان با مهمان دیگر از در همچشمی پیش می آید، در  ،ی روزمره عملاً دیده ایمانزندگ در

 مهماندار حیران میماند، که چه گونه رعایت هر خانه را تنگ میسازند و صحب   لق  حدی که خ  

 !!!شتابدشان بیک از ایخدمت کدام به ترکدام را بکند و اول

 (مهمان را مهمانوار و صاحب  خانه را چربتر)خانه ره چربتر میمانه میمانوار، صایب ــ 88

اندیشیده و شکم خود را چرب ر به نفس خود تشبییا مهماندار موردی گفته شود، که میزبان در 

 !!!برسد به عزت مهماناین که ، تا کند

 زه مهمان و صدروزه دعاگوییکرو ــ 82

 .در وفاداری و پاس نمک مثل زنند

 (!!!دنب خر یک بلست است ،هرچه کنی)!!!مب خر یک بلست اسد هرچی کنی، ــ 88

و شخص مورد نظر بر  جائی را نگیرد اندرزو پند و شود، که سعی و تلاش می استعمال وقی

 !!!فشاری نمایدیگفته و کردار خود پا

 !!!همه دیده و کورک نادیده ــ 88

استعمال  ه شکل تحبیبی و از روی مهراست، که ب "کور" یا اسم تصغیر رمصغّ  "کورک"

 :و محتوای مثل .ردد، نه از روی کم زدن و استحقارمیگ

حتی بدون دیدن کور که  میبیند، به خنده می افتد؛ ولی عجبخنده آوری را  چیزوقتی آدم  معمولاً 

 !!!در میشودبه خنده انصحنه، 

 (آش مردها دیر پخته میشود)آش مردا دیر پخته میشه ــ 84

 !!!یعنی در کار مرد عجله ای در کار نیست

 سان بودائی شدن آــــاتم طــــــــسۀ مهمان بود     حاگر از کی خرج ــ 88

 (در جنگ نان و حلوا بخش نمیشود)ده جنگ نان و حلوا بخش نمیشه ــ 122

 !!!از بد بترش توبه ــ 121

ازین قسم تخفیفهای صرفی در زبان دری بسیار . است" بدتر" صفت تفضیلی مخفف "بتر" کلمۀ

 ."دوستدارنده"مخفف  "دوستدار"است و  "دوستدار"که حالت تخفیفیافتۀ  "دوستار"داریم؛ مثلاً 

 :ــ نقل به معنی مم این طور شنیده امورا از زبان پدر مرح ضرب المثلشجرۀ این 

کوچه خر بار کرده و ر پشت را بخود متاع ار سیّ  فروشندگانبسیار معمول بود، که  در ملک ما

جار و پرطنین بلند  صدایجهت آگاهی مردم، جمله و عبارتی را به اینها  .به کوچه بگردانند

روزی فروشندۀ مسکینی خر خود را زردک بار کرده، گرداگرد شهر میگشت و به آواز . میزدند

قضاء پشت قصر حکمران محل میگذشت و از از . اعلان متاعش را میکردناخراش و ناتراشی 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    8 

آواز زردکفروش . فری بودبسیار عاصی و ک  و خیسته  چپ از پهلوی   روزهمان  نکه حکمرا

و در حضور  نمودهمردکه را با خرش حاضر  تاد، نمیکخورد و به حاضرباشان امر میسرش بد 

ه، شتعلی الحساب دست به کار گن احاضرباش .حاکم زردکها را یکه یکه در مقعدش بالا کنند

آن مسکین ، رددر حالی این کار ناروا ادامه دا.  کنند یبجا یبه مو یرا موبادار فرمان  ندمیکوش

 :ویدرنگ میگا قبول درد طاقتفرسا، یکب

 !!!"از بد بترش توبه"

سخت  !!!"از بد بترش توبه"ر مکرّ جملۀ ن یدشن، از دشابمیکه حاضر و ناظر صحنه  حاکم

 : ویدگمیه و با عتاب روی به طرف خرکار کرد گشته، برآشفته

 ازین هم حالت بدتری سراغ شده میتواند؟؟؟ مگر !بدبخت

 !بلی صایب :میگویدواز بلند به آ مردکۀ مظلوم

 !!!هم بار کدیمزیر زردکها چند دانه ملی کابلی ره در 

؛ و هددمیو مورد لطف و عنایتش قرار  ردمیگذدرخرکار  " گناه"د، از می افتحاکم به خنده اندر 

 .دیرگمیمثل را بخود ضرب الو صبغت  هگشتآن گفتۀ وی مگر زبان به زبان 

  !!!بوده "سلطان محمود غزنوی"حکمران، مراد از حاکم و باشد، درست قد داده اگر حافظه ام 

در حالی که ملی کابلی دراز . دگر ملی هراتی ملی کابلی و لی پیدا میشد، یکیدر کابل دو نوع م  

 .مزاج خاصی نداشتبود، ملی هراتی شکل کلوله داشت و اشک آور و ند و بسیار ت  

 (له میشودخدا برنج را میزند، که ش  )که شوله میشه خدا برنجه میزنه ــ 120

 سور از گله دور سگ  ــ 123

 چیزی آسیا کند و چیزی گندم تر ــ 128

 !!!(ر خود راه داردکوه هرقدر بلند باشد، س)!!!خود را داره کو هرقدر بلند باشه، سر   ــ 122

آروتران هم وجود رص متکبر و مغرور بر زبان آرند، که از ایشان زوادر مورد اشخاین مثل را 

 . عین همین فحواء را عرضه میکندمثل بعدی . دارند

 (!!!است)زور بالای زور اس ــ 128

 :  که عین مضمون است ن  یِّ ب  م  نیز سعدی  شیخ شیراز، حضرت شعر معروف

 پست آفرید  که بالا وخداوندی  

 هر دست، دست افرید ردست  بز

 (دهقان)نرم، آبروی دیقان زمین   ــ 128

 !!!خلق پسند (ب پ وش)وشخودپسند، کالا ب پ   (بخور)ونان ب خ   ــ 124

 !!!نظر گرفت دررا باید یعنی در خوراک مذاق خود و در پوشاک ذوق و سلیقۀ مردم 
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 بد بد بهتر بود از یار   مار   ــ 128

 س اجدجان از جان  ــ 112

 امادر زبان عوام،  بالخاصهو حاوره است، در زبان م  " روان"و " روح"اصلاً در معنای " جان"

 "س جانجوری پاچائی" در مثل و؛ استعمال میکنندبسیار هم " بدن"و " تن" آن را در معنای

" تن"  راد ازم" جان" نیزمثل ضرب ال درین. است "تن"در معنای  "جان"(!!!( پادشاهی ست)

 !!!است" پیکر" و

استعمال  "میسوزهیا سرش ( در آن)ش ه  همو زمینی میدانه، که آتش د  "عادل مثل این مثل تقریباً م  

 . میگردد

 !!!سیره دیده نداره، گشنه ره نان داده نمیتانه ــ 111

  (سیر را دیده ندارد و گرسنه را نان داده نمیتواند)          

 .است 110 شماره  ثلعادل ماین مثل م  

 !!!که دیده ات ندارم بیهت میخوره، نزدیک نو که گ رگ  ر  دور ن   ــ 110

 !!!ت میخورد، نزدیک میا که دیده ات ندارمکه گ رگ   رومِ دور )         

 !!!(زور سربالا میرود آب  )ا و  زور سربالا میره ــ 113

 دیر آید و درست آید ــ 118

 !!!ز درویش (بخواه)خایش نه چیزی ببه دروی (بده)نه چیزی بته ــ 112

ه 118  (حاضر را بزن، که گوز غیرحاضر برود)ــ حاضره بزن که گوز غیرحاضر ب ر 

 عیناً در فحوای مثل بعدی

 (مسلمان را بزن، که هندو کلمه بخواند)ــ مسلمانه بزن که هندو کلیمه بخوانه 118

 (تکبیر حاضر را لقمه و غائب را)ــ حاضره لقمه و غایبه تکبیر 114

 .کافی ست ، و برای غائب  دعای خیر هم، میخوردحضور داشتاگر کسی در محفل 

 (نخارد، نان چوپان را نمیخورد) ...  نان چوپانه نمیخوره ،ز نخارهــ تا کون  ب   118

 .میبینی، از دست خود میبینیرا که یعنی هر جزائی 

 ....(آویزان است و ... ) ــ گوسپند از پای خود اویزان اس و بز از پای خود 102

بوده است،  "آبریزان"در اصل خود  "آویزان"نظر به ساخت صرفی، حدس میزنم، که ترکیب 

 .تلفظ میگردد "اویزان"در زبان عامیانۀ کابلی این کلمه . که بعداً بدین شکل انکشاف کرده است

 .یه کردتوج، "آئینه"را به  "آبگینه"تقریباً در عین شکل میتوان انکشاف و تحول 

  :ماین مثل را از مثل بعدی میخواهشرح 

 ــ عیسی به دین خود و موسی به دین خود 101
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 پس ،و وقتی که چنین است ؛تأکید میکندو آزادی انتخاب دین این مثل صریحاً بر آزادی عقیده 

 چه معنی دارد؟؟؟ "احتساب"و  "صادر کردن حکم تکفیر"و  "مسلمان سازی" اموری چون

ِِ:که گویدهم هست، ن قرآصریح  نصِّ به عیناً مطابق واقع  این مثل در

ين ِد  ل ي  ينُكُمِْو   ل كُمِْد 

 (!!!دین شما برای خودتان و دین من برای خودم)

 :صریح دیگر، کهو آیۀ 

 لا اکراه فی الدین"

 (!!!وجود ندارددر دین  هیچ فشار و مجبور ساختنی )

 !!!هاست در زمین از خود قرآن تأکیدیۀ موضوع د و مؤیِّ هم 

   "آب آمد، تیمم برخاست"یا     "آب آمد و تیمم برخاست" ــ 100

ن که از زبا یز میگردند ــ هیئت ثقه ای ست،متمااز هم  کامهو  واوــ که فقط با همین دو شکل 

با شیمای مثلهای کابلی تطابق  آرند،آورده اند و یا ی را که گرکابلیان شنیده میشود؛ هر شکل د

که از نگاه  ،استدر این مثل  "برخاستن"و  "آمدن"موضوع در تقابل دو فعل باریکی !!! ندارد

 !!!کامل دارندباهم همخوانی  رف و منطق،ص  

به را تیمم حالا وقتی که آب بیاید، . رواست، که آب پیدا نشود هنگامیم اسلام تیمّ  شرع نظر به

  :معنای مثل اینست، که .منتفی میگرداند کلی

      !!!میبندندرخت برخود بخود  ضیر  ع  ی به میدان پای گذارند، موضوعات وقتی مسائل اصل


